
  
  
  

  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
   پژوهشي-علمي 

  10 شمارة پياپي -89زمستان –م چهار شماره –سال سوم 
  

  بررسي دو سبك فكري در حكايت رابعه و بكتاش
  )143 - 166ص(

  
  1يگانه قديري شبنم

  22/2/89:تاريخ دريافت مقاله
  6/11/89:تاريخ پذيرش قطعي

  
  :چكيده
  .بيان كنيم  رابعه و بكتاش  حكايت فكري را در  اي از دو ديدگاه تا گوشه  مقاله برآنيم  ندر اي

داستان مذكور، شرح عشق ميان رابعه بنت كعب قزداري به غلام برادرش بكتـاش اسـت كـه                  
افكنـي شـاعرانه عاشـق و     همچون اكثر داستانهاي عاشقانه به فراق منتهي ميگردد و بنابر گمانه       

  .جهان باقي به وصل و پيوند يكديگر ميرسندمعشوق در 
نامه عطار به رشته نظم كشيده شده و سپس رضـا قليخـان              اين حكايت نخست در كتاب الهي     

  .هدايت در كتاب گلستان ارم آنرا به تفصيل بيشتري بيان كرده است
 بـسط  در مقدمه ابتدا به بيان معرفي و نگرش شاعران اين دو منظومه ميپردازيم و سپس شرح و    

  .ماجراي اين عشق پاك و آسماني را پي ميگيريم
گرايش بـه    ،هاي عقيدتي  جانمايه نديشگي،هاي ا  درونمايه بندي كلي،  پس از آن در يك تقسيم     

گونه روايت را به اجمال ذكـر ميكنـيم و در           ف شعري و برجستگيهاي فكري اين دو      امور متعار 
 و نحوه گرايش هر يك به موضـوعات         بندي كوتاه سبك دو شاعر را بر اساس ميزان         يك جمع 
  .يابيم مذكور مي

  
  :كلمات كليدي
  .گلستان ارم رضاقليخان هدايت، الهي نامه، عطار، رابعه و بكتاش، سبك فكري،
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  :مقدمه
  :نامه عطار و سبب بيان حكايت رابعه و بكتاش  معرفي كتاب الهي-

اسـت كـه در بحـر       ) ق. ه 540-618(الدين عطار نيشابوري   منظومه الهي نامه اثر محمد فريد     
گفتار كتاب با حمد و ثنـاي خداونـد و نعـت            .  بيت است  7292هزج سروده شده و حاوي      

رسول اكرم و چهار يار وي آغاز ميگردد و پس از آن گفتگو با روح انـسان كامـل بـا لقـب                   
ــراردادي وي هــر يــك خواســته و آرزوي     ــد ق ــه شــش فرزن ــه اســت ك   نايــب دارالخلاف

  .ويژه اي دارند
فرزند دوم شيطان نـام دارد       .تين فرزند وي نفس است و طالب دختر شاه پريان ميباشد          نخس
ست كه از معقولات سخن به ميـان مـي آورد و            سومين پسر وي عقل    .خواهان جادوست كه  

پنجمـين فرزنـد     .ب حيـات ميطلبـد    ست و آ  چهارمين فرزنـد علم ـ    .د جام جم است   آرزومن
مين و آخرين پسر توحيد نـام دارد و خواهـان           شش .ست و انگشتري سليمان را ميجويد     فقر

  .ستذاتست و در پي دستيابي به كيميايك 
  .گفتگو ميان پدر و شش پسر در بيست و دو مقاله بيان شده است

ست كه در اين كتاب نماد پير طريقـت ميباشـد و            ، خليفه الهي  )نفس ناطقه (سان كامل روح ان 
پـدر، فرزنـدان را ارشـاد ميكنـد و           .ستهاي دنيـوي بـشر     وار روح و خواسته   اط شش پسر، 

ها را متذكر ميشود و درباره هر يك از آنها حكاياتي را نقـل               زيانهاي هر يك از اين خواسته     
   )26و25: 1387بيات.(ميكند تا پسران را متقاعد كند

 بيـت و در     يـك  و بيـست  و چهارصـد يكم و شـامل      و حكايت رابعه و بكتاش در مقاله بيست      
  .گشته است كسب آن پر كه دماغش از هواي كيميا و عشق شم ميباشدنصيحت پدر به پسر ش

پدر، او را از اين هواي باطل باز ميدارد و عاشق حقيقي را كسي ميـشمارد كـه نيـك و بـد                       
هاي عشق كمال  وي نشانه. خويش را در راه عشق فدا كند و جز عشق ناب به هيچ نينديشد  

 بـارز آنـرا در حكايـت مـذكور بـه تـصوير              يافته را اشك و آتش و خون ميشمارد و نمونه         
  )5719-5721الهي نامه ابيات . ك.ر.( ميكشاند

 :معرفي كتاب گلستان ارم و پيش زمينه هاي ورود آن به حكايت رابعه و بكتاش -
شاعر دوره قاجاريه است كه      )ق. ه 1215-1288( منظومه گلستان ارم اثر رضاقليخان هدايت     

  .چهل و چهار باب نگاشته شده است بيت در بحر هزج و در 2642در 
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گوي بـه توحيـد و تقـديس ذات          نخست شاعر به تبعيت از سنت شاعران بلند مرتبه پارسي         
ــا،         ــيا و اولي ــاه اوص ــت ش ــه منقب ــس از آن ب ــه و پ ــامبر پرداخت ــت پي ــار و نع                     پروردگ

حكايـت  . بيان ميكند  اي را در صفت عشق و جذبات آن        سپس مقدمه  .ميپردازد المومنين،امير
  . بيت به انجام ميرسد2342رابعه و بكتاش از باب چهاردهم كتاب آغاز ميشود و در 

  
  :روايت حكايت رابعه و بكتاش -

اميري عادل به نام كعب در بلخ فرمانروايي ميكرد كه پسري به نام حارث و دختري به نـام                   
  .رابعه داشت

وي را   و پـدر،   1 شهره دوران خويش بود    رابعه در حسن و ملاحت و شعر و غزل سرآمد و          
به جان گرامي و عزيز ميداشت و هنگام مرگ، او را به برادرش حـارث سـپرد و دربـاره او                     

  .سفارش بسيار كرد
حارث فرمان پدر را پاس داشت و متعهد شد كه در حق خواهر نيكويي و مهرباني را تمـام                   

كخويي پدر را دنبال كرد و قدم در        سيرت عدل و ني    وي پس از تكيه بر سرير سلطنت،       .كند
  .راه نگهباني از رعيت نهاد تا به نيكنامي و خلق نوشيرواني شهره گردد

  2.وش به نام بكتاش بود در ميان كارگزاران بارگاه او غلامي دلارا و ماه
نخستين تراوش عشق و دلدادگي رابعه به او، آنگاه بود كه بكتاش در جشن با شـكوهي در                  

  .اده بودنزد شاه ايست
 بعنوان ساقي شراب در جامها ميريخت و گاه ،گاه در حاليكه از مستي خوي بر چهره داشت

در ايـن هنگـام   . دست رباب ميزد و با آوازي خوش با آن همنـوا ميـشد          بعنوان مطربي چيره  
ناگاه بـه يـك      .رابعه بر بام قصر آمد تا شور و نشاطي كه در باغ بر پا بود را به نظاره ايستد                  

صيد دل وي گرديد تا آنجا كه راحت و قرار از وي ربود و او را در                   نظر، عشق بكتاش،   تير
  . بستر بيماري افكند

همه آنان از درمـان وي عـاجز شـدند و خـويش ميدانـست كـه                 . حارث طبيبان بسيار آورد   
             تـا آنگـاه كـه دايـه وي، بـه هـزار حيلـه و                 .ستاروي دردش در گرو وصـال بـه معشوق ـ        د
حقيقت حال را از وي جويا شد و ماجراي عـشق و دلـدادگيش را دريافـت و                   ،سازي ارهچ

  .خويش را ميانجي پيغامهاي عاشقانه و سوزناك گرداند
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راز دل خونبار از غم عشق او بود كه در آن با سـوز و گـداز                  نخستين نامه رابعه به بكتاش،    
رت خويش را بدان پيوست و بوصف زيباييها و دلرباييهاي معشوق پرداخت و نقشي از صو     

  .پيام را بر يار محبوب عرضه كرد دايه به دلالي عشق،
بكتاش چون نقش روي رابعه و لطف بيان و شدت عشق او را در اشعارش ديد،دل در گرو                  

  .مهر او بست و مهر دوستداري او را بر جان زد و دايه را از عشق متقابل خويش آگاه كرد
دامنش آويخت تا وي را از جـام عـشق سـيراب         دهليزي ديد و ب   اش، رابعه را در     روزي بكت 

اي بـراي دريافـت آن        او را عتاب كرد و همچون اويي را وسـيله          ،اما دختر برآشفت  . گرداند
  .تر از پيش گرداند عشق حقيقي و باقي خواند و  بكتاش را بر عشق خويش مست

خمـي بـه سـر بكتـاش        ز پس از مدتي در جنگي كه ميان حارث و سپاهي مهـاجم رخ داد،             
رسيد و نزديك بود كه اسير دشمنان شود كه ناگاه غيرت عشق، رابعه را از پرده بـرون آورد      

اي  وي معشوق را رهانيد و خـويش در گوشـه   .و روبسته و ناشناس بر صف دشمنان تازاند       
  .پنهان گشت

رداند و در شب هنگام دايه را پيغامبر خويش گ  رابعه كه از درد و رنج معشوق غمگين بود ،         
سرو ساماني و سرنگوني دشمنان وي را خواستار شد و به ياد و نام خويش مرهم          اي بي  نامه

  .درد و بيماري معشوق را فراهم ساخت
بكتاش نيز درد سر را يكي و درد جان را هزار شمرد و پيراهن خـويش را از درازي مـدت                     

  .رضه كردانتظار كفن خواند و عشق دو چندان خود را بر يار محبوب ع
پس از چندي، رودكي از راهي گذر ميكرد و رابعه را در آن راه ديد و ميان آنـان پرسـش و                     

عشق او را به غلام زيباروي دريافـت    وي از فحواي كلام دختر،    . اي درگرفت  پاسخ شاعرانه 
شعر پخته دختر كعب را ستود و بيخبـر از حـضور             و پس از حضور در بارگاه امير ساماني،       

  .پرده از راز عشق او برداشت نجا ،حارث در آ
حارث با شنيدن سخنان رودكي برآشفت و غمي جانكاه سراسـر وجـودش را فراگرفـت و                 

    تـا آنگـاه كـه يكـي از نزديكـان بكتـاش             . مترصد فرصـتي بـود كـه ايـن راز آشـكار شـود             
طمع آنكه  و به اي را كه وي پيامهاي عاشقانه رابعه را در آن پنهان كرده بود يافت  صندوقچه

حارث به شدت خشمگين شد و       .ست در آن را گشود و بر حارث خواند        رجي از جواهرات  د
فرمان داد تا بكتاش را در چاهي افكنند و سپس رابعه را بـه حمـامي بـرد و دسـتور داد تـا                        
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سپس درِ حمام را با خشت و گچ استوار كـرد تـا آن               .فصاد، رگ هر دو دستش را قطع كند       
  . آن گرمخانه زنده به گور شودعاشق دلسوخته در

انگشت را قلم كرد و با خون سرخ خـويش وصـيتي بـر               رابعه در حاليكه به خون ميغلطيد،     
  .ديوار حمام نگاشت تا اينكه در فراق يار و جدايي از محبوب جان داد

آتش خشم و انتقام در وجود او شعله ور شـد و در   چون خبر مرگ رابعه به بكتاش رسيد ،       
نخست سر حارث را از تن جدا كرد، سـپس خـويش را بـه مـزار                  . چاه گريخت  فرصتي از 

  .نگار دلسوخته و عاشق سرباخته رساند 
  .اي بر جگر نشاند و جان گرامي بر مزار يار پاكباز افكند دشنه  پيرهن چاك كرد ،

  
  :مقايسه دو سبك فكري عطار و رضاقليخان هدايت در بيان حكايت رابعه و بكتاش

   سـخنور بـا الفـاظي دلپـذير و اشـاراتي لطيـف،             ،در اين صنعت بـديعي     :استهلالبراعت  ) 1
اي مناسب حال گوينده و متناسب با مقصود خويش بيان ميكند كـه در آن جـو كلـي                    مقدمه

يعني مقدمه سخن، بر مسائل و مباحثي كـه در           .كتاب يا موضوع آن تا حدودي آشكار شود       
ــد   ــت ميكن ــشود دلال ــان مي ــتن بي ــرة.(م ــلامي  اداي ــزرگ اس ــارف ب و  11،628ج:1381لمع

  )115: 1386شميسا
 ترفنـدهاي   سازي ذهن مخاطب پيش از نقطه اوج حكايت و فراق رابعـه و بكتـاش از                آماده

  .ستزيباي انديشه دو شاعر
 در عطـار چنانكـه   .در بيان عطار تا حدودي سرانجام داستان براي خواننـده آشـكار ميـشود        

 بـا رابعـه مطـرح شـود چنـين      بكتـاش اجراي عاشـقانه  وصف غلام حارث پيش از آنكه م ـ      
  :ميگويد

ــودي   ــاش ب ــاه وش بكت ــام آن م ــه ن  ب
 اي بــود بــه خــوبي در جهــان اعجوبــه

 مثــل بــودي بــه زيبــايي جمــالش    
  

ــودي      ــاش بـ ــسي همتـ ــا كـ ــدانم تـ  نـ
ــه    ــب محبوب ــشقش عج ــم ع ــود غ  اي ب

 وصـــالشهمـــه هجـــران يـــزك دار   
  )5780-5782(الهي نامه                     

خواننـده آمـاده ميگـردد تـا      و سـرانجام هجـران ،   ن ابيات پيش از آغاز ماجراي عشق        ايدر  
  .چگونگي داستان را در ذهن خويش تصور كند
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شاعر همواره مترصد فرصتي است تا خواننده را اندكي بـه            در موارد ديگرِ پردازش داستان،    
ا در قالب عبـارات هنرمندانـه،    نقطه اوج داستاني نزديك گرداند و گاه بيتابانه پايان داستان ر          

  .اندكي در ذهن خواننده آشكار كند
آنگونه كه غرق در خون گشتن عاشق و معشوق را با عوامل توصيفي و اشارات ظريفي بـه                  

  : حارث ميگويد قصرِتصوير ميكشاند و در وصف بوستانِ
 همه شـب مـي نخفـت از عـشق، بلبـل           
 گل از غنچه به صد غنج و بـه صـد نـاز       

ــون   ــبا همچـ ــده صـ ــا در دويـ  زليخـ
ــون   ــشته در خ ــوان آغ ــك ره ارغ ــه ي  ب
ــاده    ــاي اوفتـ ــو در پـ ــه چـ ــر لالـ  سـ

  

ــل      ــر گ ــت ب ــاركش ميگف ــق خ  طري
ــاز    ــرد آغ ــسي ميك ــده ب ــكر خن  ...ش
 ...چــو يوســف زو گــل دامــن دريــده 
 ...به خونريز آمـده بـر خـويش بيـرون         

ــاده   ــاي اوفتـ ــر جـ ــش را كمـ  كلاهـ
  )5796-5806(الهي نامه                 

 .اي داشته اسـت   ايت، توجه ويژه  چيني پيش از ذكر چگونگي وقوع حك       به مقدمه هدايت نيز   
وفـايي امـور دنيـا و        دست حارث بـه بيـان بـي       ونه وي پيش از كشته شدن رابعه ب       عنوان نم ب

از  .آورد خونريز بودن آن اشاره ميكند و زمينه ذهني خواننده را براي مرگ رابعه فراهم مـي               
 خواننـده صـاحب ذوق سـليم     گي ايـن جهـانِ ناپايـدار،   طرح فلسفه مرگ و حكايت هميش  

  :ست درباره مرگي نابهنگام و دردناكيابد كه سخن درمي
 ت گلــي نيــستسر مــشبــه عــالم ســر بــ

ــدارد ب ــاري نـ ــتن كـ ــون ريخـ ــز خـ  جـ
  

 كــزو در مــشت او خــونين دلــي نيــست  
 ي نــــــداردجــــــز آزار بــــــازار ب

  )2206 -2207(گلستان ارم             
ناخوشايندي در بيان اصل داستان شتاب كرده و از ارزش روايـت كاسـته              گونه  اما وي گاه ب   

كـه در   آنچنان.حادثه را پيش از وقوع آن لـو ميدهـد   مستقيم و بي پرده ، بدان معنا كه   .است
جريان آشنايي حارث با بكتاش و بيان زيباييهاي چهره او ماجراي عشقي كه در آينده ميـان                 

  :ازداو و رابعه رخ ميدهد را فاش ميس
 ســهي ســروش مگــو كــز ســيم ســروي 
 دو چشمانش به هـر سـو در حـرب بـود           

  

ــرب    ــن العـ ــذروي3دل زيـ ــر وي تـ  بـ
  بــودمگــر در جــستن زيــن العــرب   

  )631 و 626(گلستان ارم               
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بكتـاش را مـشاهده ميكنـد و عاشـق جمـالش             وي پس از آنكـه رابعـه،       اي ديگر،  در نمونه 
ن ميكنـد و مـاجراي      عـشق نافرجـامش را از زبـان وي بيـا          ميگردد، انتهاي داستان و نهايت      

  :دست حارث را آشكار ميگرداندكشته شدن وي ب
ــد   ــان نمانـ ــر پنهـ ــه گـ ــي دردم كـ  زهـ
 نهـــانم گـــر كـُــشد ايـــن درد جانـــسوز
 نهــــاني مــــردن از هجــــران بكتــــاش

  

 ...بمانــد نــام زشــت و جــان نمانــد       
 ...ازآن خوشتر كه مر حـارث يكـي روز        

ــا ح ــ ــه كــه ت ــم ب ــاشارث كاز آن  نــد ف
  )797-799- 800(گلستان ارم        

كار بـسته و خواننـده      تبيين داستاني ب   عطار شيوه اجمال و اشارت را در       :اجمال و اطناب  ) 2
        سرعت از ســخنش آنــست كــه بــ وي بر. ســازنده كتــاب نميگــذاردرا منتظــر ادامــه پيكــره

در  .ه رشته نظم در آورد    گيري كند و سبب ذكر حكايت را در پس آن براي مخاطب ب             نتيجه
ــسل   ــوالي و تسل ــان او ت  ــ  بي ــت ب ــصيتهاي حكاي ــال شخ ــوادث و اعم ــاق ح   سرعت اتّف

  .سراغ اصل ماجرا ميروددرنگي بشاعر بدون هيچ  .افتد مي
               ه درجي كـه   بعنوان نمونه پس از آنكه حارث شعر دختر كعب را از رودكي ميشنود و متوج

 ـ       هابكتاش اشعار عاشقانه رابعه را در آن پن        سرعت اتفـاق   ن كرده ميشود، نقطه اوج داسـتان ب
  :افتد مي

ــشت از آن راز  ــرآتش گـ ــارث پـ  دل حـ
 در اول آن غــــلام خــــاص را شــــاه  
ــام    ــه حم ــك خان ــا ي ــت ت ــر گف  در آخ
ــا از هــر دو دســتش   شــه آنگــه گفــت ت
ــاهش    ــاه شـ ــرد آنگـ ــه كـ در آن گرمابـ
ــرو آزاد  ــرد آن ســ ــاد كــ  بــــسي فريــ

  

ــاز    ــرد آغـ ــود كـ ــواهر خـ ــلاك خـ  هـ
ــدر   ــد ان ــه بن ــاه ب ــرد در چ ــد و ك  فگن

 بتابــــد از پــــي آن ســــيم انــــدام   
ــستش   ــا نبــ ــصاد رگ امــ ــزد فــ  بــ
 فرو بـست از گـچ و از خـشت راهـش           
ــاد   ــصودي ز فريـ ــيچ مقـ ــودش هـ  نبـ

  )6073-6078( الهي نامه                  
را از بيـان    علايق و هـدفش      هاي نهفته داستان به تفصيل تمامي ايده آلها،        اما هدايت در لايه   

  .پيوند داده است آورده و با ترفند زيبايي آنرا به پيكره اصلي حكايت،ه نظم درابيات به رشت
  ،خواننده را در اسـتراحتگاهي فـرود    يدن به نقطـه اوج و حـوادث داسـتاني         وي در مسير رس   

جزئيات را ميـشكافد و سـپس راه نقـل حكايـت             اندكي به بيان حواشي ميپردازد،     آورد، مي
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نكوهش دنيا،صـفات    مونه ميتوان بيان حكمت حوادث عالم،     عنوان ن  ب .خويش را پي ميگيرد   
و غلبات عشق،گرفتاري مرغان ارواح در قفس اشباح و فراموش كردن گلشن اصلي را بيان               

شاعر براي دستيابي بدين منظور هر بحث را بـه برجـستگي ميكـشاند، آنـرا از تمـامي                   .كرد
 ميتوان گفت كه وي اطناب را ابزار لذا .ابعادش ميسنجد و بسيار زيركانه وارد داستان ميشود    

اي دلپسند و مؤثر،عواطف و احساسات عاشـق و          بلاغت سخن خويش قرار داده و به شيوه       
هـاي روحـي و فـراق و دوري آنـان را در ابيـات بـسياري                  معشوق،حالات چهره و دغدغه   

  .اندبرانگيزوصف كرده تا تأثير گذاري سخنش را بر انديشه مخاطب بيشتر گرداند و او را 
 .درونگرايي و نقل حديث نفس عاشـقانه اسـت         گري اطناب در اين منظومه ،      بيشترين جلوه 

بزم و عيش و نـوش شـاهانه را نيـز بـه طـرز شـگرفي                  چند كه شاعر در ابتداي داستان،     هر
ليكن براي ايجاد فضاي     وصف ميكند و دنياي بيرون از انديشه آدمي را به تصوير ميكشاند،           

گفتار رابعه و بكتاش را در طول آشـنايي          لقاي درد عاشقي به مخاطب،    انگيز حكايت و ا    غم
  .و فراق آنان مطرح ميكند و با بسط آن خواننده را متأثر ميگرداند

 بر رفتـار،  محور و مركزيت حوادث،    ،در طرح داستان   :تصويري شخصيتها -ساختار روايي ) 3
ت و پايـان مـاجراي      انديشه و احساسات شخصيت اصـلي قـرار ميگيـرد و سرنوش ـ            اعمال،

  .اوست كه اهميت پيدا ميكند
شعر بيشتر جنبـه     ،به خواننده معرفي ميشوند و در كل      در شعر عطار شخصيتها با روايتگري       

اما تا حدودي در تشبيهات و توصـيفات افـراد و           . دارد) Direct(حرفي و روايي و مستقيم    
آنگونه كه در  .نزديك ميشود) Oblique(مهيج و هنري مكانها به جنبه تصويري و نمايشي،    

  :وصف حارث و حالات و چهره غلامانش چنين ميگويد
سر حارث چو خورشـيدي خجـسته       
 چــو جــوزا در كمــر دســت غلامــان
ــركش   ــان س ــف زده ترك ــتاره ص  س
ــو راي     ــراز نكـ ــر افـ ــديمان سـ نـ

  

ــسته    ــشان نشـــ ــليمان وار در پيـــ  ســـ
ــان  ــرو خرامـ ــر يكـــي سـ ــالا هـ  بـــه بـ
 به خدمت كرده هر يـك دسـت در كـش          

 ــز  ر پـــاي هيبـــت چـــشمها افگنـــده بـ
  )5814-5816( الهي نامه                 

        هـاي   تمـامي جلـوه   . تـر اسـت    گونـه برجـسته    در بيان هـدايت توصـيفات زنـده و نمـايش          
توصـيف حركـات    چشم افساي ظاهري از نقش و نگارهاي شاهانه ،آداب و رسوم درباري،  
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         فـضا بـه نحـوي تجـسم پـذير و ملمـوس،             تمهيد محـيط و    و سكنات چاكران و نزديكان،    
پرستي مخاطب ميگردد و او را بيشتر در جريـان حـوادث داسـتاني               كننده عطش زيبا   سيراب

  :عنوان نمونه وي رابعه را در سوگواري مرگ كعب اينگونه توصيف ميكندب. ار ميدهدقر
ــوهر    ــد گ ــسته عق ــردن در گس  ز گ
 ز محنــت غنچــه اش بــي آب گــشته

 ده گـويي روي مـه را      به مشك انـدو   
 نهـــاده تـــاج پـــر يـــاقوت از ســـر

  

 بلـــه صـــد عقـــد بـــيش از لؤلـــؤ تـــر   
ــشته    ــاب گـ ــي تـ ــنبلش بـ ــاتم سـ  زمـ
ــيه را  ــرده گيــــسوي ســ ــشان كــ  پريــ

ــيده در  ــان پوشــ ــاس حاجبــ ــرلبــ   بــ
  )560-563(گلستان ارم                     

له شـناخت ،    ئست و بـه مـس     تعبير و تفسير انسان از جهان      ني،جهان بي  :جهان بيني فلسفي  ) 4
ست كـه نخـست    يني فلسفي متكيّ بـه سلـسله اصولي ـ       جهان ب  .تفكرّ و تعقّل او بستگي دارد     

ثانيـاً عـام و در    . و با روش برهان و استدلال پيش ميروند    ناپذيرندانكاربديهي و براي ذهن،     
  )13 :1382مطهري.(دناند و از احوال موجود بما هو موجود بحث ميكن برگيرنده

نـاتواني   عنوان برترين وجود در هـستي،     چرايي خلق عالم و انسان ب      و عدم، تفكرّ در وجود    
مـور عـالم در     شك و ترديد در ناكارآمد بودن عقل انساني به فهـم ا            در فهم اسرار آفرينش،   

  :ست كه نمونه آن پس از مرگ كعب بيان گرديدهگر گفتار عطار جلوه
 بــه آخــر جــان شــيرين زو جــدا شــد

 ــ ــشر ني ــازوي ب ــه ب  ستكمــان حــق ب
 كه ميداند كه تا بـودن بـه كـي داشـت           

  

ــد؟     ــرا شـ ــد چـ ــرا آمـ ــا چـ ــدانم تـ  ...نـ
ــست   ــر ني ــس را خب ــدن ك ــد ش ــزين آم  ك
ــت؟   ــي داش ــتن ز پ ــرا رف ــد چ ــسي كام  ك

  )5769-5772(الهي نامه                   
ت ميـان        هدايت نيز همواره در جستجوي رويدادهاي جهان هستي و پ          يدا كردن رابطـه عليـ

ذهني خويش را تا آنجا كه انديشه مخاطب تاب پويندگي و درك آنها             ست و مجهولات    آنها
  .مطرح ميكند را داشته باشد،

درشتي زمانه غدار را با پنداره شـاعرانه بيـان كـرده و در               وي در جريان مرگ كعب بلخي ،      
 :نشو و نما يافتن و نيستي و مرگ ميگويد فلسفه وجود و عدم آدمي، چگونه زيستن ،

ــان پ   ــوي جهـ ــي خـ ــست بلـ ــر اينـ  يـ
 نخـــــستين خـــــسته اي را پرورانـــــد

 كه بـا پـرورده او را ظلـم و كـين اسـت              
ــاند    ــردون رس ــر گ ــاك ب ــرش از خ  س
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 بـــه ناگـــه دســـت بـــي مهـــري بـــرآرد
ــساز  ــردون فسونـ ــست گـ ــو دهقانيـ  چـ
 نبايـــــستي اگـــــر زآغـــــاز بـــــودش
ــودن  ــر نبــ ــود بهــ ــودن بــ ــر بــ  مگــ

  

ــدر آرد   ــاك ان ــر خ ــلاك ب ــرش ز اف  س
ــاز  ــدرود ب ــشته خــود ب ــشت و ك كــه ك 

ــه ب ــشت و درودش چ ــي ك ــستي هم  اي
ـــشتن بــــود بهــــر در  ودن؟مگــــر كـ

  )507-512(گلستان ارم                   
هاي فكريش اشاره ميكنـد      وي به فلسفه آفرينش آدمي با ذكر سبب و بيان آن و تحكيم پايه             

  1:و او را به حكمت، هشياري و معرفت نسبت به عالم هستي فرا ميخواند
ــود م    ــت ب ــو غفل ــود ت ــر از ب ــصودگ  ق

ــوده    ــر آس ــت اگ ــرا حكم ــتت  ميخواس
 ستهمانـــا بهـــر هـــشياري و رنجــ ـ  

  

ــود    ــسي ب ــرا خــود در عــدم غفلــت ب  ت
ــابوده ميخواســت   چــو آغــازت كنــون ن
 كــه منزلگاهــت ايــن ديــر ســپنج اســت

  )2095-2097( گلستان ارم            
ه          :سوي عشق حقيقي  عشق مجازي پلي ب   ) 5 ه و توجـ عشق مجازي سير معنوي و حصول تنبـ
وي را از علايق و دلبستگيهاي ايـن جهـاني آزاد كـرده و               .ه حق را در انسان بارور ميسازد      ب

ايـن ويژگيهـا سـبب       .ها و اميال و آرزوهايش را به يك نقطه متمركز ميكند             تمامي خواسته 
زيـرا اگـر وي از معـشوق         .ميشود كه توجه عاشق به معشوق حقيقي بيش از ديگران باشـد           

 دل بر آستان معشوق حقيقي برده و آن مهر بي منتها را بر او مي               ،مجازي خويش دل بر كند    

  )32: 1374يثربي(.افكند
نخست آنكه آدمي را از حق جدا ميكند و همان           :در باور عطار عشق مجازي دو گونه است       

و دنياست كه نگرش عرضي هم بدان توان گفت و سخت مـورد انكـار    بما ه  يعشق به دنيا  
 است كـه سـرانجامش نيـل بـه كمـال      قنطرة الحقيقهه پل عبور و  وي است و ديگر عشقي ك     

  )   130 :1387بيات. (مطلق ميباشد
 عطار در اين حكايت آنگاه كه بكتاش در دهليزي رابعه را ميبيند و دست در دامن او ميزند،                 
از زبان رابعه عشق به معشوق حقيقي و محبوب ابدي را هـدف نهـايي عاشـق ميـشمارد و                    

اي براي وصال و دستيابي بدان سرچشمه لايزال و پرفيض الهـي   تنها وسيلهعشق مجازي را    
وي عشقِ بي پيوند و اتصال به او را هواي نفس و شهوت ميخواند و خطـاب بـه                    .ميخواند

  :بكتاش ميگويد
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ــه     ــد در زمانــ ــس نباشــ ــرا آن بــ تــ
ــار   ــن كـ ــادي ازيـ ــك ننهـ ــي نيـ  اساسـ

  

ــي بهانــه؟        ــن كــار را باش ــه تــو اي  ك
 ــ ــاري افت ــه شــهوت ب ــب ــارادي ازي  ن ك

  )5932-5933( الهي نامه             
پس از آن وي در ذيل اين ماجرا، دفتر تحقيق بوسعيد مهنه را ميگـشايد و ايـن نكتـه را در                      

  :بيان حال و عشق حقيقي رابعه از زبان او بيان ميكند
 چنــين گفــت او كــه معلــومم چنــان شــد
ــازي  ــوز عــــشق معــــشوق مجــ  زســ

 ينداشــت آن شــعر بــا مخلــوق كــار    
ــامش   ــي تمــ ــود در معنــ ــالي بــ  كمــ

  

 كه آن معنـي كـه بـر لفظـش روان شـد              
 بنگـــشايد چنـــان شـــعري بـــه بـــازي
 كـــه او را بـــود بـــا حـــق روزگـــاري 

 غلامــــــشبهانــــــه آمــــــده در ره 
  )5937-5940( الهي نامه              

را هدايت نيز عشق الهي را در نهاد و سرشت رابعه دانسته و شور و غليـان عـشق حقيقـي                     
وي به تبع عطار عـشقي      ) 355-357ك گلستان ارم ،ابيات   .ر.(ادر زاد خوش ميدارد   ذاتي و م  

يزلي ميخوانـد و بكتـاش را        اي از آن حقيقت مطلق لم      كه در وجود رابعه پديد آمد را جلوه       
  :لذا در بيان حال رابعه ميگويد . بروز آن عشق حقيقي متصور ميشودمجازي براي ظهور و

ــد  ــاش ميديـ ــر رخ بكتـ ــاهر گـ ــه ظـ  بـ
ــت   ــت يافـ ــور معرفـ ــر ظهـ  از آن مظهـ

 صورت چو ره داشت    از آن صورت به بي    
 مجــــاز آري حقيقــــت را پــــل آمــــد

  

ــد     ــاش ميديـ ــش در نقـ ــي زان نقـ  ولـ
 تجليّهــــاي آثــــار و صــــفت يافــــت
 بــــراي منــــزل، آن ره را نگهداشــــت
  كــزان پــل كــس ســوي مقــصد خرامــد

  )1512-1515(گلستان ارم                 
واسـطه عـشق زمينـي او مطـرح ميگـردد و      ي رابعه بـا خداونـد ب   نيز عشقبازدر روايت وي 

  :شهوت و صورت پرستي بكتاش از سوي دختر عاشق نكوهش ميشود
 مــــرا بــــا پــــرده در افتــــاد كــــاري 
ــه  ــد يگانـــ ــا خداونـــ ــرا دل بـــ  مـــ

  

ــرده داري     ــود پ ــان، خ ــن مي ــدر اي ــو ان  ت
 ي بهانـــهتـــو انـــدر ايـــن ميـــان هـــست

  )1531-1532(گلستان ارم                 
 ـ     ست كه   آنوي بر  ست و اوسـت كـه بـه آنـان معنـا            خداوند اصل وجودي تمـامي موجودات

  .لذا مخلوقات جداي او خيال و پندار و اعتباري بيش نيستند .ميبخشد
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 عــدم را بــا وجــود آخــر چــه سوداســت
 تو جاذب بـوده آنجـا هـم تـو مجـذوب           
 تـــوئي گـــر در ميـــان ور در كرانـــه   

 

 تو باشي و تـو بـودي بـي كـم و كاسـت              
 طالــب بــوده اينجــا هــم تــو مطلــوبتــو 

ــدار  ــه پنــ ــن و او جملــ ــهمــ   و بهانــ
 )2453-2455(گلستان ارم                 

ت آرمـاني         utopia(5(آرمانشهر: آرمانگرايي و ساختار مدينه فاضله    ) 6 نمادي از يـك واقعيـ
  .بدون كاستي و حقيقتي دست نيافتني است

امعه آرماني اين جهاني بسيار ياد شده و        هاي بشري از ج    اساطيري و حماسه   ،در متون ديني  
  .اي پژواك آرزوي انسان براي دستيابي به كمال و رستگاري بوده است چنين انديشه

عطار را نيز بر آن ميدارد كه  عدالتي، دوري از نامردمي و دغدغه ظلم و بي رؤياي به زيستن،  
بهشت زميني و آرمانشهري لبريز از عدل و داد و تمامي امكانات مطلوب بـراي زنـدگي در                  

به تصوير كشاند تا انسان هراسناك و رويگردان         اين جهان را در قالب حكومت كعب بلخي       
دلبـسته  گـون ذهـن خـويش     از رنج عالم بيرون را اندكي آرامش بخشد و او را به عالم رؤيا  

لذا مشخصات حاكم آرمانشهر و تحقّق بهشت اين جهاني را بطور آشكاري در برابـر               . سازد
  :ديدگان ما ميگشايد و مفهوم مدينه فاضله را اينگونه بيان ميكند

ــودي   ــالي راي بـ ــخت عـ ــري سـ  اميـ
ــود    ــدين ب ــري پاك ــدل و داد امي ــه ع  ب
ز رايش فـيض و فـر شـمس و قمـر را             
 يز عــدلش مــيش و گــرگ انــدر حــوال

ــه بــودي جهــاني     ــت گــر گن  ز رحم
 ز حلمـــش كـــوه بـــر جـــاي اوفتـــاده
ــده   ــا دميـ ــشك در دنيـ ــش مـ  ز خلُقـ

  

ــودي      ــاي ب ــش ج ــد بلخ ــدر ح ــه ان  ك
ــين   ــك او داور زم ــد مل ــه ح ــود6ك  ...ب

 ز جــودش نــام و نــان اهــل هنــر را    
ــد حــالي  ــه هــم گــرگ آشــتي كردن  ...ب
ــاني  ــردي در زمـ ــو كـ ــاطر محـ  ...زخـ
 ...زمــين چــون خــاك بــر پــاي اوفتــاده 

  رســــيدها نيــــز بــــر عقبــــيز دنيــ ـ
  )5723-5737( الهي نامه                  

ست كـه عطـار يكـي از        ين و كعبه ديـن نماينـده ايـن مطلب ـ         در ابيات مذكور كلمات پاك د     
 و معـاني    هـا  هملزومات تشكيل نيك شهر خويش را حاكم دين مدار ميـشمارد و سـاير واژ              

ــالي،  ــد رأي ع ــعري مانن ــشش، ش ــدل، بخ ــت،  ع ــو و رحم ــ عف ــشتنداري،حل             م و خوي
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گرايي و طرفـداري از مـذهب    دين نواختن رعيت و مبارزه با ظلم و بي عدالتي،     خلق، حسن
  .و شريعت را در آرمانشهر شاعر روشن ميسازد

تنها در سه بيت فضاهاي خوشـبختي آن ديـار را يـاد              هدايت نيز در وصف پادشاهي كعب،     
  :ه خاصي برخوردار نيستكرده كه چندان هم از برجستگي و مبالغ

ــت   ــم و كاس ــي ك ــاهش ب ــك در پن  ممال
 رعيـــــت را نجـــــات از رنـــــج دادي
ــه   ــردي بهانــ ــدمتي كــ ــپه را خــ  ســ

  

 ...ز شمشير كـج او پـشت ديـن راسـت            
ــنج دادي  ــترنجي گـــ ــاي دســـ  بهـــ
 بـــه پاداشـــش تهـــي كـــردي خزانـــه 

  )288-287-279(             گلستان ارم
 مطـرح كـرده و بيـشتر جنبـه بـزم و عـيش و                وي تنها در يك بيت دينگرايي پادشاه بلخ را        

كه در ابيـات ذيـل     آنچنان .حكومت مبنا قرار داده است    عشرت شاهانه را در توصيف فضاي       
  :      تفريحات و خوشگذرانيهاي كعب را چنين ميخوانيم

ــي   ــت گزينــ ــي راحــ ــارانش پــ   بهــ
 ازيـــن منـــزل بـــه آن منـــزل خـُــرامش 
ــام   ــاده و جـ ــكار بـ ــارش شـ ــه كـ  همـ

  خـويش بـا جـيش      به صـحرا و بـه كـاخ       
 مـــدامش كـــار نـــاي و نـــوش بـــودي 
ــه عــشرت شــاد ميداشــت   دل خــود را ب

  

 در آن ســـرحد بـــدي صـــحرا نـــشيني  
 وزان صــحرا بــه آن صــحرا مقـــامش   

ــرام    ــم به ــودي رس ــه ب ــي ك ــه آئين  ...ب
ــيش   ــي ع ــردي گه ــر ميك ــي نخجي  گه
 گهــي سرمــست و گــه مــدهوش بــودي
 ز هــــر بنــــد غمــــي آزاد ميداشــــت

  )291-284(               گلستان ارم 
دهنده اين نكتـه اسـت كـه         مقايسه اين دو گونه توصيف از حاكمان دو روايت شعري نشان          

دادخواهي و نيكخويي ميخواند امـا هـدايت،         عطار مشخصه نيكوي پادشاهان را در عدالت،      
شادخواري و تفريحات پوچ و ناپايدار اين جهاني را لازمه حكمراني            عياشي، خوشگذراني،

  .ميشمارد
انسان در چنگال قهر و اسارت قضا و قدر اسـت و             در تفكرّ عطار،  : اكميت قضا و قدر   ح) 7

فهـم و انديـشه او از پـيش در           قضاوت، عمل، گيري و انتخاب،   قدرت تصميم  عقل و خرد،  
  . است شدهيك نظام قطعي لايتغير ثبت
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ث دادگر وي قضاي محتوم و حكم ازلي را در آغاز عشق رابعه و بكتاش بيان ميكند كه حار 
او تنهـا گشتاگـشت و      از ديـدگاه     .و دين پرور را به بدنامي و خباثت و سـنگدلي ميرسـاند            

  .اي بيش نيست ميانه بازيچه خواهر واميدارد و او در اين ست كه وي را بكشتنانقلابات دهر
 بــــه خــــوبي و نيــــاز و نيكنــــامي
 كنــون بــشنو كــه ايــن گردنــده پرگــار

  

ــي     ــواهر را گرام ــان ميداشــت خ ــو ج  چ
 بهـــر او چـــه بـــازي كـــرد بـــر كـــار ز

)   5778 و5777(                   الهي نامه
در بيان هدايت نيز دنيا مقهور و مجـذوب نظامـات و قـوانيني اسـت كـه اراده فـرد در آن                       

حوادث عالم را معين فرموده و جهان طبق خاصيت ذاتي           تغييري نميتواند داد زيرا خداوند،    
لذا وي نيز تأثير قضا و قدر را پس از سفارش كعب به حارث در عدل و                  .فتار ميكند خود ر 

ست كه حارث در روند اتّفاقات و حوادث پـس          و برآن  .تي از رابعه بيان ميكند    داد و سرپرس  
  .از كعب بي اختيار بوده و تنها قسمت و تقدير، وي را بدين راه كشانده است

ــي    ــد گرام ــه فرزن ــون ب ــردش چ  بك
ــن غ ــردون  ازي ــا او دور گ ــه ب ــل ك  اف

  

ــامي    ــاران را تمــ ــرد يــ ــفارش كــ  ســ
ــرون  ــرده بيــ ــازي آورد از پــ ــه بــ  چــ

  )481 و480(                     گلستان ارم
سـت كـه آدمـي در       پر فسون و نيرنگباز بر ايـن باور       وي در ذكر احوال امور دنيايي و عالم         

  .نداردچنگال جبر و قهر حكمش اسير است و قدرت تصميم بر سرنوشتش را 
 چــو انــدر قيــد حكــم او اســيريم    
ــائيم   ــت و پ ــتان او بيدس ــا دس ــو ب  چ

  

ــذيريم     ــش درپ ــه حكم ــازيم ار ن ــه س  چ
 چــه بتــوان كــرد ار دســتي گــشائيم؟    

  )2214 و 2213(              گلستان ارم
در سراسر پهنه ادب پارسي، اين خصيصه  در جهت آرمـاني            :اغراق و مبالغه در توصيف      ) 8

آفرينـي   رفته و محققّان اين عرصه آنرا به انگيزه زيبا         كاره در عالم واقع ب    ه دادن هر پديد   جلو
در اين مجال نيز ميتوان گفـت كـه از          . اند شاعران و دلبستگي به آرايشهاي سخن تعبير كرده       

  ويژگيهـــاي بـــارز شـــعر عطـــار نيـــز مبالغـــه در توصـــيف چهـــره اشـــخاص،        
  .ستحسن خلق و برتري روح
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لطافـت  تـر و بـاطن آنـان از لحـاظ      با نشاط ظريفتر، سيار زيباتر، در بيان وي ظاهر آدميان ب     
نـشان داده   از واقـع  تـابتر  آب وحـادتر و پـر     احوال نفساني بـسيار    و احساسات واكنشها، ،روح

  .ميشود
  :براي نمونه ميتوان وصف جمال و كمال رابعه را از ديدگاه او بيان كرد

ــان جهــان داشــت   جمــالش ملــك خوب
ــيش او دي  ــرد در پـ ــودي وخـ ــه بـ  انـ

ــردي ب  ــام او بـ ــو نـ ــسي كـ ــاييكـ  جـ
 مــه نــو چــون بديــدي ز آســمانش     
ــادي   ــاك اوفت ــر خ ــو ب ــش چ ــر زلف  س
ــدي     ــيمينش بدي ــوي س ــر گ ــك گ  فل

  

 به خوبي در جهـان او بـود كـان داشـت       
ــودي    ــسانه ب ــان اف ــوبي در جه ــه خ  ب
ــايي  ــر ذره اي يوســـف نمـ  شـــدي هـ
 ...زدي چــون مــشك زانــو هــر زمــانش
ــادي   ــلاك اوفتـ ــر افـ ــي بـ  ...ازو پيچـ

ــدي چــ  و گــويي بــي ســر و بــن ميدوي
  )5743-5756(                الهي نامه 

  :همچنين وي در وصف چهره زيباي بكتاش ميگويد
ــدار    ــشتي پدي ــش گ ــس رخ ــر عك  اگ
ــاودان را   ــر جـ ــط داده عمـ ــبش خـ  لـ
ــويي   ــويي در نك ــود گ ــف ب ــو يوس  چ

  

ــوار    ــه جنــبش آمــدي صــورت ز دي  ...ب
 ...كه آن لـب بـود، آب خـضر، جـان را           

  زنخــدانش چــه گــويي؟خــود از گــوي
  )5783-5791-5793(         الهي نامه

  : نيز حال بكتاش را پس از ديدن عكس رخ رابعه چنين وصف ميكند
ــد   ــان دي ــي روي او روي جه ــان ب  چن
 چو گويي بي سر و بـي پـاي و مـضطر           

  

ــد    ــه آســمان دي ــين ن ــه زم كــه گفتــي ن
 كلـــه در پـــاي كـــرده كفـــش در ســـر

  )5903 و 5902(                 الهي نامه
مـاهنگي لفـظ و حـسن تـشبيه بـه           هدايت نيز مبالغه در توصيف را به اوج ميرسـاند امـا ه            

بعنـوان نمونـه وي     .ست كه هرگز اغراق و مبالغه شـاعر را ناخوشـايند جلـوه نميدهـد              قدري
  :زيبايي جمال رابعه را در بدو تولدّ چنين به تصوير ميكشد

 رخي چون سرخ گل زلفـي چـو سـنبل         
 ن موي و خـود از مـوي نيمـي         ميان چو 

  

 كجـــا گلـــزار را ايـــن ســـنبل و گـــل؟   
 دهــان چــون نقطــه و از نقطــه نيمــي    

  )316 و 315(                  گلستان ارم



                                                              89 زمستان – 10 شماره پي در پي –ظم و نثر فارسي سبك شناسي ن/ 158

                                   

  

  :وي چهره بكتاش را از نظرگاه رابعه اينگونه مينمايد
 ملائــــك منظــــري در بــــي قرينــــي
 لبي چـون لعـل و دنـداني چـو پـروين           
ــز   ــان ني ــر مي ــوي و ب ــو م ــاني همچ  مي

  

 ...ســــــراپا دلبــــــري و نــــــازنيني    
ــين   ــه چ ــاب و هم ــه ت ــي هم ــر زلف  ...س

ــع دشــنه اي چــون غمــزه خــونريز  مرص 
  )704-708-712(              گلستان ارم

ه دقيـق و               : كاربرد سنتهاي شعري  ) 9 استفاده از سنن شعري در هر دو منظومه نماينـده توجـ
هـايي از اينگونـه      رسي است كه نمونـه    باريك بينانه دو شاعر به زيباييها و ظرافتهاي شعر پا         

  :شباهتهاي مشترك ادبي را بيان ميكنيم
هاي قصر به بكتـاش نظـر        در بيان عطار آنگاه كه رابعه از كنگره        :عاشق شدن در يك نگاه    )9-1

  :آتش عشق در وجودش شعله ور ميگردد و زار و بيمار درد عاشقي ميشود افكند ، مي
ــر روي او ديــد  ــدان خــوبي چــو دخت  ب

ــشق زودش  د ــشي از عــ ــد آتــ  رآمــ
ــد  ــر در دام او شـ ــان از يـــك نظـ  چنـ

  

 جهــان را وقــف يــك يــك مــوي او ديــد  
 ...بــه غــارت بــرد كلــي هــر چــه بــودش

 كــه شــب خــواب و بــه روز آرام او شــد
  )5829 -5830-5835(          الهي نامه 

يف له عاشق شدن در يك نگاه را مستقيم و آشكارا بيان نكرده و تنهـا بـه توص ـ                 ئهدايت مس 
  :حالات رابعه در ديدن بكتاش پرداخته و ميگويد

ــاه   ــشق از كمينگـ ــسرو عـ ــد خـ  برآمـ
 دو چشمش محو و دل در شـور مـستي         

  

ــاه     ــل و هــوش آن م ــرد عق ــارت ب ــه غ  ب
 نـــه از پـــا و ســـر آگـــه نـــه ز هـــستي

  )730 و729(                    گلستان ارم
تاش بيدرنگ پس از ديدن عكس      بك بنابر روايت عطار،   :عاشق شدن با ديدن عكس رخ يار      )9-2

  :رخ  رابعه دل ميبازد و ناديده عاشق چهره منقوش در ذيل نامه ميگردد
ــد  ــعر برخوان ــد و ش  چــو نقــش او بدي
 به يك ساعت دل از دستش بـرون شـد         
ــرد   ــون ك ــالش زب ــشق در ح ــگ ع  نهن

  

ــد     ــب مان ــش او عج ــع و نق ــف طب  ز لط
 چو عشق آمد دلـش از غـصه خـون شـد           

 ن كـــردكنـــار و دامـــنش دريـــاي خـــو
  )5899-5901(                    الهي نامه 
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هدايت در اين زمينه پيرنگ حكايت را قويتر كرده و پيش زمينه ذهني را براي خواننده مهيا                 
او را ياري خوانده كه مـدتّها        ، عشق بكتاش پس از ديدن عكس رابعه       وي در جريان   .ميكند

 وجود گرانبهايش بوده تا آرامبخش دلش       در خواب ميديده و همواره در پي يافتن نشاني از         
لذا تصوير ذهني و خوابهايش با نقش دلدار يكسان افتاده و عشق و دلدادگي را در او      .گردد
  .ور گردانده است شعله

 پــري پيكــر ز ديبــا پــرده برداشـــت    
 به خاطر آمـدش روئـي كـه در خـواب          
 چــو چــشم افتــاد بــر چــشمان مــستش

  

ــت      ــر داش ــي نظ ــي لخت ــر هم ــدان پيك  ب
 ودنـــد و ربودنـــد از دلـــش تـــاب   نم

ــتش  ــار دسـ ــاد و رفـــت از كـ ــا افتـ  زپـ
  )968-970(                    گلستان ارم

عطار سوز و گداز عاشقي را       :بيتابي و بيماري عاشق در فراق معشوق و عجز طبيبان از درمان            )9-3
  :در وجود رابعه دردي خوانده كه طبيبان از علاج آن درماندند

 نوحـه گـر بـود     همه شب خونفـشان و      
ــار   ــج و تيم ــه ز دســت رن ــي الجمل  عل
 طبيــب آورد حــارث ســود كــي داشــت

  

 ...چو شمعش هر نفس سـوزي دگـر بـود           
ــار    ــشت بيم ــالي گ ــه س ــاهي ب ــان م  چن
ــدرمان ز وي داشــت  ــت درد بي ــه آن ب  ك

  )5837 و5839 و5840(         الهي نامه
ان كرده و تمامي حـالات      تابي و بيماري وي را به تفصيل بيشتري بي        ق رابعه و بي   هدايت عش 

  :و درد عشق وي را اينگونه به تصوير كشيده است
ــار آن   ــت از ك ــر رف ــم آخ ــارينه   نگ

 كـــاربـــه حـــارث آگهـــي آمـــد از اين
ــالي ــد او را قـــــرب ســـ  دوا كردنـــ
 طبيبــــــان از مــــــداوا بازگــــــشتند

  

ــالين       ــه ب ــر ب ــد س ــستر آم ــر ب ــبش ب  ش
ــار   ــاه بيم ــد آن م ــشم ب ــد از چ ــه ش  ...ك

ــدر او شــد چــون    ــه ب ــر م ــه ه ــيب  هلال
 بــه عجــز و گمرهــي دمــساز گــشتند    

  )824و823-832 و 831(گلستان ارم      
همچنين در روايت وي بكتاش پس از مشاهده تصوير زيباي رابعه بـه درد عاشـقي گرفتـار         

حارث طبيبـان بـسياري را بـه معاينـه وي            .ميشود و بيمار و رنگ پريده و دلفسرده ميگردد        
 درد ظاهر ميپندارند و گلاب و قند را بهبود بخـش پيكـر             ميفرستد و آنان درد دل بكتاش را        

  : درميماننداوتوان و رخ زرد وي ميدانند و در نهايت از علاج  نا
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ــسته   ــش شك ــم رنگ ــاب غ ــي از ت  رخ
ــبش    ــا طبيـ ــا دانـ ــت بـ ــارت رفـ  اشـ
 طبيبــان گــرد آن مــه جمــع گــشتند    
 كــه اي درمــان دلهــا چيــست دردت   
ــاني     ــيرين زب ــا ش ــت ب ــخ گف ــه پاس  ب

ــي  ــدزدرد دل دوايـــ ــد گفتنـــ  چنـــ
  

 بـــسي از خنـــده هـــاي نـــاز بـــسته      
ــبش    ــرد از درد حبيــ ــه كــ ــه آگــ  كــ
 چــو پروانــه بــه گــرد شــمع گــشتند     
 بـــدين گرمـــي چـــه بايـــد آه ســـردت؟

ــاني  ــم درد نهــ ــد در دلــ ــه باشــ  ...كــ
ــد    ــد گفتنـ ــلاب و قنـ ــش را گـ  علاجـ

  )1025-1031و1035(        گلستان ارم
 عنـوان نامـه   يان عطار، دايه رابعـه تنهـا ب       ر ب د :دايه و كنيز رابط ميان عاشق و معشوق ميگردد        )9-4

كار بسته تا رابعه لـب      هايي كه ب   ست اما حيله  ساز و نيرنگ باز    بر عاشق و حيله   رسان و پيغام  
  .به سخن عاشقي خويش گشايد بيان نشده است

 درون پـــرده دختـــر دايـــه اي داشـــت
 به صد حيلت از آن مهروي درخواسـت       

  

 كــه در حيلــت گــري ســرمايه اي داشــت  
 ي دختــر چــه افتــادت بگــو راســتكــه ا

  )5843 و 5842(                 الهي نامه
  .علت را جويا ميشود اما خود در تشخيص مشكل صاحبنظر نيستوي تنها سؤال ميپرسد و

كارگرفتـه تـا وي لـب بـه         هايي را كه ب    حيله قش دايه رابعه،  اما هدايت در حدود سي بيت ن      
او را همچون مادري مهربـان       .بيان كرده است   ،سخن گشايد و عشق به يارش را فاش سازد        

درمـان وي كـه طبيبـان از         و دلسوز از زبان رابعه توصيف ميكند زيرا همو بود كـه درد بـي              
 .سـت و قـدرت تـشخيص دارد        خـود صاحبنظر   .علاجش عاجز شده بودند را درمـان كـرد        

  :چنانكه در بيماري رابعه ميگويد
 ستبه دل گفتـا كـه گـر شـه ور گدائي ـ           

ــر عـ ـ ــمنبر  مگ ــن س ــت درد اي  شق اس
  

 ــ   ــالم بهـــر هـــردردي دوائيـ  ستبـــه عـ
ــر    ــردد فزونت ــرض گ ــر روزش م ــه ه  ك

  )838 و837(                  گلستان ارم
  

سوي دلدار ميكشاند تـا     دل و جان رابعه را ب      بيماري عشق، پس از آن بر پايه نظر خويش بر         
  :وي به درد خويش معترف گردد

ــت   ــيش بگرفـ ــويي پـ ــسانه گـ ــشق    ره افـ ــديث از ع ــت ح ــويش بگرف  هاي خ
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 ا نكتــه هــاي آشــنا گفــت   زهــر جـ ـ
  

ــا گفــت   ســخن از عــشق و از مهــر و وف
  )841 و 840(                    گلستان ارم
  :سپس عاشق كردن بكتاش را به قدرت نيرنگ سازي خويش ميسر ميشمارد

ــدان فسونـــس ــنم چنـ ــارش ازي بكـ كـ
  

 كـــه در عـــشقت كـــنم بـــي اختيـــارش  
  )890(      گلستان ارم                    

رابعـه نخـستين اظهـار علاقـه و عـشقش را از            در نقل عطار،  :نامه نگاري عاشق و معشوق    )9-5
  :طريق نامه به بكتاش بيان ميكند

 بگفــت ايــن و نكونــامي رهــا كــرد    
ــائي  ــر كجـــ  الا اي غائـــــب حاضـــ
ــن    ــان كـ ــشم دل را ميهمـ ــا و چـ  بيـ

  

ــرد     ــون دل ادا كـ ــه خـ ــه بـ ــي نامـ  يكـ
ــر   ــي آخـ ــشم منـ ــه در چـ ــائي؟نـ  كجـ

ــن    ــان ك ــصد ج ــر و ق ــغ گي ــه تي  و گرن
  )5882-5884(نامه                     الهي

صورت شفاهي و از طريق دايه خويش آغاز        رابعه نخستين پيامهايش را ب     ايت،در روايت هد  
  :اش چنين مينويسد ميكند و اين سنت عاشقانه از سوي بكتاش آغاز ميگردد و او در نامه

  كـــامينـــه ديداري،نـــه گفتـــاري نـــه
ــي     ــاهي و كلام ــي نگ ــل ن ــو حاص  چ
 چونتــوان ديــد رويــش گــاه گــاهي    

  

 ...نــــدارم دســــترس غيــــر از پيــــامي  
 چــه كــم آخــر ز مكتــوب و ســلامي    
ــاهي      ــاه م ــر م ــه اي گ ــم از نام ــه ك  چ

  )1245و1259و1258(       گلستان ارم
ي اي بي ارزش در برابـر و       عاشق جان خويش را در برابر معشوق فدا ميكند و آنرا تحفه           )9-6

 رابعه داروي درد عاشقي و بيقراري عاشق زار و پريشان حـال را در               زبانعطار از    :ميشمارد
  :فدا كردن جان خويش براي معشوق دانسته و خطاب به بكتاش ميگويد

ــاني   بـــه نقـــد از نعمـــت ملـــك جهـ
 چــرا ايــن نــيم جــان در تــو نبــازم     

  

 نمـــي بيـــنم كنـــون جـــز نـــيم جـــاني   
 كــه مــن بــي تــو ز صــد جــان بــي نيــازم

  )5887 و5886(                   الهي نامه 
  :هدايت نيز اين سنت ادبي را طي راز گفتن بكتاش با تصوير يار خويش بيان كرده و ميگويد

ــشانم   ــر ف ــر جــان ب ــدين صــورت اگ  ب
  

 عجـــب نبـــود كـــه آمـــد بـــه ز جـــانم  
  )981(                            گلستان ارم
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 در جنگ حـارث بـا سـپاهيان دشـمن           رابعه :مندي عاشق قدرت ماوراي تصور عشق و غيرت     )9-7
زخمي آنگاه كه بكتاش     .طور ناشناسي حاضر ميشود و دورادور مراقب جان بكتاش است           ب

وي چـون مـردان قدرتمنـد جنگـي          ست كه در دست دشمنان گرفتار آيـد،       ميشود و نزديك  
يكشاند و بكتاش را از     بر دشمنان ميتازد، تني چند از آنان را به كام مرگ م            رجزي ميخواند ،  

  :ميان معركه بدر ميبرد
 بتـــازم رخـــش و بگـــشايم در فـــصل
ــردان درشــت او  ــن و چــو م  بگفــت اي
ــف    ــغ در كـ ــد تيـ ــاش آمـ ــر بكتـ  بـ

  

ــن در رزم، رســتم رســتم از اصــل    ــه م  ك
 از آن مــــردان تنــــي را ده بكــــشت او
ــف     ــا ص ــرد ب ــرفتش ب ــر گ ــا ب  وز آنج

  )5984-5986(                    الهي نامه
رابعه در هنگام زخمي شدن بكتاش در صحنه جنـگ حـضور نـدارد و               ،  ر روايت هدايت    د

روي پوشيده به ميدان ميرود و با قـدرت و           پس از آنكه محبوبش در بستر بيماري مي افتد،        
  :معشوق انتقام ميگيردر دشمن ميتازد و از تازندگان بر غيرتمندي عشقش ب

 زتــاب عــشق و يــاد زخــم بكتــاش    
  بــر حملــه آورد بــه قلــب دشــمنان  

ــه از جــانش نپرداخــت  ــن ك  كــدامين ت
  

 ...مهيــا گــشت بهــر كــين و پرخــاش      
ــرد     ــتان ك ــب دوس ــه قل ــا ب ــان گوي  كم
ــر خــاكش نينــداخت   كــدامين ســر كــه ب

  )1644-1647(               گلستان ارم
بـه   و پس از آن در بيان غيرتمندي خويش بر جان معشوق و دلريش شدن در ريش فرقش،                

  :اي به يار محبوبش چنين مينويسد عاشق صادق اشاره ميكند و در نامهاز جان گذشتگي 
  بــر فــرق تــو تيــغ كــين اثــر كــرد وچــ

 ز غيــرت تــرك نــام و ننــگ كــردم    
  

 همـــان ســـاعت دل مـــا را خبـــر كـــرد  
ــردم   ــگ كـ ــمنانت جنـ ــا دشـ ــدم بـ  شـ

  )1842-1843(           گلستان ارم
 اينگونه حكـم ميكنـد      ب كلاسيك سنت ادبي و عرفي در اد     : ستزن اسير دام غيرت مردان    )9-8

چنانكه در بيـان عطـار،       .گونه اظهار نظر و آزاديهاي خاص انساني را ندارد        كه زن حق هيچ   
  .ستدري و در دام غيرت برادر گرفتاررابعه ساكن خانه پ
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 ـ       له در نقل هدايت از حكايت را      ئاين مس  وي از ايـن     .ستبعه و بكتاش تـا حـدودي متفاوت
گريزي زده و با انديشه شاعرانه به زن آزاديهايي فراتـر            ي خويش سنت ادبي به نوگرايي ذهن    

  .از فضاي جامعه و ديدگاههاي آن زمان داده است
وصف ويژگيهـاي خـاص او پرداختـه و از          كردن شأن و بزرگي مقام رابعه ب       او براي برجسته  

  :بيان خاصگيان حرم، او را لايق داشتن قصري جداگانه ميشمارد
  ز اخــلاصبــه شــه اهــل حــرم گفتنــد

  
 كــه او را ســاخت بايــد خانــه اي خــاص  

  )360-362(                      گلستان ارم
  .يهاي آنرا بيان ميكندئپس از آن هدايت در روايت خويش به تفصيل،مراحل ساخت قصر و زيبا

  
  :نتيجه

در اين جستار به بررسي وجوه ساختاري در سـبك عطـار و رضـاقليخان هـدايت در نقـل                    
عه و بكتاش پرداختيم و بطور مختصر برجستگيهاي انديشه دو شاعر را بررسـي              حكايت راب 

هاي مـورد بحـث گـاه عطـار و گـاه هـدايت بـه                 كرديم و بدين نتيجه رسيديم كه در زمينه       
  :بندي كلي ميتوان گفت در يك جمع .برتريهايي دست يافته اند

 وارد بحـث شـده و تنهـا بـه           تر و دقيقتـر    چيني و براعت استهلال زيركانه      عطار در زمينه   - 
اما هدايت در مواردي     .ميپردازدهايي در خفا به بيان ماجراي عشق و سرانجام هجران            اشاره

وضوح ساختار كلي حكايت را آشكار ميسازد و خواننده ناآگاه از حوادث داستان را يكباره  ب
  .متوجه نقطه آغاز و انجام ميسازد

او در سبك گفتار  .و به جزئيات كمتر اشاره كرده است عطار به بيان اصل داستان پرداخته        -
لذا ميتوان شيوه اجمال و اشـارت        .سرعت اتفاق مي افتد   توالي و تسلسل حوادث حكايت ب     

  .را در تبيين پيكره داستانگويي وي مشاهده كرد
ناپذير بـه وضـوح      عنوان ويژگي ثابت و انكار     توصيف در هر دو شعر ب       اغراق و مبالغه در    -

اما مبالغات هدايت براي خواننده امروز آشناتر و محسوستر اسـت و عطـار در                .يشودديده م 
ليكن نميتوان اين تفاوتهـا را       .توصيفات خويش از جنبه فرا حسي بيشتري بهره جسته است         

عنوان ويژگي سبكي اين دو اثر به شمار آورد زيرا هر دو شاعر كم و بيش از اين مشخـصه         ب
  .اند بياني بهره جسته
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امـا هـدايت در      .تنها چرايي و علتّ حوادث است        انديشه عطار در بيان مسائل فلسفي ،       -
كنار اين تفكرّ، غم و اندوه آدمي در اين جهان و در رابطه با سبب هستي و فلسفه آفـرينش                    

مضاميني هستند كه در جان هر       مضاميني كه وي در اشعار خود ميپروراند،       .را مطرح ميسازد  
رد و تمييزي دارد،دغدغه ايجاد ميكند و به نـوعي ميتـوان گفـت وي بـه          انساني كه اندك خ   

         هنگام تفكرّ درباره سرنوشـت خـود و دنيـاي پيرامـونش سـؤال ميكنـد و آنجـا كـه پاسـخ           
  .يابد درونش غلغله بر پا ميشود و او را در غم و اندوه فرو ميبرد اي نمي قانع كننده

عنوان پلي براي رسيدن به معشوق حقيقي بيان شده         بر گفتار هر دو شاعر عشق مجازي         د -
عطار اين موضوع را به سبب بافت اجمالي سخنش به اختصار بيان كرده اما هـدايت                 .است

وجـود   اين بحث را با شرح و بسط بيشتري مطرح كرده و عـشق حقيقـي را از كـودكي در                   
  . رابعه نهادينه خوانده است

   ست و خواننده را بيـشتر بـه يـاد بهـشت زمينـي              گيرترآرمانشهر در بيان عطار فرا     تصوير   -
مفـاهيم   برابـري و بـرادري،   مفاهيم خير وشر، دستيابي به حقيقت،  تحقق عدالت،  .اندازد مي

 مشخـصات حـاكم دادگـر و نيـك رأي مدينـه فاضـله،              هاي رستگاري آدمي،   شيوه عقلاني،
  .لوب رهنمون سازدتا خواننده را به كمال مط گوياي انديشه آرمانگراي وي است،

ست كه او انديشه به زيستي در سايه سار عمل به احكـام             ابيات او بوضوح نماينده اين مطلب     
امـا هـدايت ،تنهـا انـدكي از فـضاي آرامـش و        .ديني را به عمد در حكايت قرار داده است   

سخن رانده و به سرعت موضوع را به بزم و عيش شاهانه             بلخي   آسايش ساكنان ديار كعب     
  .ده استكشان

سـت و دايمـاً جبـر و اسـارت انـسان در              و قدر در انديشه هدايت پررنگتر       حاكميت قضا  -
اين قطعيت حوادث عالم در شعر عطار بـه         .زندان دنيا و نظامي لايتغير و قطعي بيان گرديده        

شكل محو و نيم رنگ جلوه كرده و شاعر تنها در دو بيت از ايـن حكايـت بـه اثبـات ايـن                        
  .استذهنيت پرداخته 

 سنتهاي رايج در داستانهاي ادب پارسي كم و بيش در هر دو روايت به نمايش در آمده و                   -
  .خواننده را به مطابقت ذهني با نمونه هاي ادبي ديگر واميدارد
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  :نوشتها پي
رابعه نخستين زن شاعر در ادبيات پارسي است كه مفهوم عشق را با پاكدامني و نظر بـه            -1

  . رساندهمعشوق حقيقي به اوج
رث از راه شـكار بـر سـرايش         ست كه روزي حا   اي ، بكتاش سرهنگ زاده   در نقل هدايت   -2

شود و شيفته چهره زيبا ودلپسند وي ميگردد و او را به همدمي خويش به قصر فـرا                  وارد مي 
 .ميخواند

 .ستلقب رابعه و به معناي نيكوي عرب -3
                  ،)436-438(م ابيـــات گلـــستان ار. ك.ر :مـــوارد ديگـــر انديـــشه فلـــسفي هـــدايت -4
 .)1372و1371( ،)525-521(
ست كـه   بمعناي مكان )topos(معناي نه و  ب)ou(از دو واژه يوناني    )utopia(ريشه واژه    -5

    . ست و نامي طنـز آميـز بـراي آرمانـشهر          معناي ناكجاآباد ميباشد   ب outopos)(بر روي هم    
 )10: 1385روويون(
روايي او را ناحيه زمين داور تشكيل ميداد كه ناحيه اي ميـان غـور و                مرز و قلمرو فرمان    -6

  .سجستان بوده است
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